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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنــگ

روایت از شهید قاسم سلیمانی
در دیرالعـــدس دیـــدم کـــه صـــدای خیلـــی 
برجســـته ای مثـــل داش مشـــتی های تهرونـــی 
توی بی ســـیم حرف مـــی زد. گفتم: »این کیه؟! 
ایـــن جـــوان تهرانـــی از کجا آمده تـــوی فاطمیون 
جـــا گرفتـــه؟!« صبـــح کـــه بچه هـــا از دیرالعدس 
برگشـــتند گفت: »این ســـیدابراهیم)نام جهادی 
مصطفـــی صـــدرزاده( کیـــه؟ این ســـیدابراهیم که 
بـــا یک صـــدای کلفـــت و گنده صحبـــت می کرد.« 
نشـــانش دادنـــد. دیـــدم جـــوان باریـــک و نحیفـــی 
اســـت. مـــن فکـــر می کـــردم یـــک غـــول قدبلنـــد و 
چهارشـــانه و گنده است. جوان تودل برویی بود. آدم 
لـــذت می برد نگاهش کند. واقعاً عاشـــقش بودم. آن 
وقـــت ایـــن جوان چون مـــا راهش نمی دادیـــم بیاید به 
مشـــهد رفـــت و در قالـــب فاطمیون خودش را به اســـم 
افغانســـتانی ثبت نـــام کـــرد. زرنـــگ ایـــن اســـت. زرنگ 
بـــه مـــن و امثـــال مـــن نمی گوینـــد. زرنگ آن نیســـت که 
دنبـــال مـــال جمع کردن و گول زدن مردم اســـت. زرنگ و 
با ذکاوت کســـی اســـت کـــه این فرصت هـــا را این طوری به 

دســـت مـــی آورد و بالاتریـــن بهـــره را از آن می گیرد.

روایت از یکی از دوستان
دانشـــجوی کارشناســـی بودم و فقط یک تـــرم مانده بود تا 
مدرکم را بگیرم. وقتی با مصطفی از سوریه برگشتم میانه 
تـــرم بود. برای همین مشـــغول جمع و جـــور کردن درس ها 
شـــدم و مـــدرک فارغ التحصیلـــی ام را گرفتـــم. در این مدت 
هـــم که مشـــغول درس بـــودم مصطفی رفته بود مشـــهد و 
بـــه خانواده شـــهیدان رضا اســـماعیلی و غلامرضا محمدی 
ســـر زده بـــود. ارتباطـــش با خانـــواده شـــهدای فاطمیون از 
همان ســـفر اول شـــروع شـــد. گفتم که می خواهـــم دوباره 
بروم ســـرویه اما ســـفر از طریق عراق خیلی هزینه  بر اســـت 
و خیلـــی زود هـــم لـــو می رویـــم. مصطفـــی گفـــت از طریـــق 
فاطمیـــون مشـــهد برویـــم راحت تـــر اســـت. بـــرای همیـــن 
قـــرار شـــد زبـــان دری کار کنیـــم تـــا خودمان را افغانســـتانی 
جـــا بزنیـــم. ظاهـــراً قبـــلاً یـــک بـــار می  خواســـت از طریـــق 
افغانســـتانی های ســـاکن قـــم بـــرود امـــا بـــه خاطـــر زبـــان و 
قیافه اش به او مشـــکوک شدند. این دفعه را نمی خواست 
اشـــتباه کند. برای همین ســـراغ کارگر افغانستانی که قبلاً 
نگهبـــان گاوداری اش بـــود رفتیـــم و اصطلاحـــات و لهجـــه 

افغانســـتانی را یـــاد گرفتیم.

روایت از همسر شهید
بعـــد از شـــهادت مصطفی زنـــده بودن شـــهدا را درک کردم. 
زنـــده بـــودن مصطفـــی را بـــا تمـــام وجـــود درک کـــردم و این 
مـــرا آرام می کـــرد. مـــن حضـــور مصطفـــی را حـــس می کنم. 
پیکـــر مصطفـــی بعـــد از شـــهادت و بعد از هفت هشـــت روز 
خون  ریزی داشـــت. با آب گرم غسل دادند که پیکرش برای 
دیـــدن فاطمـــه مهیا شـــود. اولین بـــاری که فاطمـــه پدرش را 
دیـــد خیلی به چهره اش حســـاس شـــد. خواســـت خـــدا این 
بـــود کـــه دوباره خونریزی کند و پیکر دوباره شســـته و مهیای 

دیدن فاطمه شـــود.
مقاومـــت کـــردم تا در مراســـم تشـــییع و تدفین هـــم بتوانم 
کنـــار پیکـــر مصطفایـــم بمانم. ســـعی کـــردم محکم باشـــم. 
وقتـــی کـــه می  خواســـتند مصطفـــی را داخل خانـــه ابدی اش 
بگذارند من همانجا کنار قبر نشســـتم و بلند نشـــدم. تمام 
مراحـــل خاکســـپاری را دیـــدم. پیکـــر مصطفی را بوســـیدم و 
تربیـــت بچه ها را به او ســـپردم. تصمیم گرفتـــم برای آخرین 
بـــار او را از زیـــر قـــرآن رد کنم. وقتـــی تربت امام حســـین)ع( 
را در قبـــر گذاشـــتند و پرچم گنبد حضـــرت زینب)س( را روی 
مصطفـــی انداختند، قرآنـــم را درآوردم و به عموی مصطفی 
کـــه داخـــل قبر بـــود دادم. گفتم که این قـــرآن را روی صورت 
مصطفـــی بگذارنـــد و بردارنـــد. مصطفـــی به خاطـــر دینش 
جنگیـــد. مصطفـــی به آرزویش رســـید. روز تاســـوعا شـــهید 
شـــد و روز عاشـــورا پیـــش امـــام حســـین)ع( بـــود. مصطفی 
اصـــلاً برای ماندن نبود. نمی توانســـت بماند. من از رفتنش 

اصلاً ناراحت نیســـتم.

متولـــد شـــهریورماه 1365 بـــود در شوشـــتر. 11 ســـاله بود کـــه به  دلیل 
بیمـــاری مـــادرش از اهـــواز به مازنـــدران نقل مکان کردند. دو ســـالی 
در مازنـــدران بودنـــد کـــه در نهایـــت بـــه شـــهرکی در حومـــه شـــهریار 
آمدنـــد: کهنز! کســـی نمی دانســـت پســـرک 13 ســـاله خوزســـتانی 
کـــه بـــه کهنـــز آمـــده چنـــان نامـــی بهـــم بزند که اســـمش از پشـــت 
تریبون مراســـم ســـالگرد امام خمینی)ره( و از لابلای صحبت های 
شـــخصیت اول مملکت به گوش همه برســـد. صحبت از شـــهید 
مصطفی صدرزاده اســـت. شـــهید مدافع حرم که در سال 1394 
و در 29 ســـالگی در ظهـــر روز تاســـوعا خونـــش در حومـــه حلـــب 
و چندهـــزار کیلومتـــر دورتـــر از مرزهـــای ایـــران به زمیـــن ریخته 
شـــد. از مصطفـــی دو فرزنـــد بـــه نام های فاطمـــه و محمدعلی 

به یـــادگار مانده اســـت.
کتـــاب »ســـرباز روز نهـــم« یکـــی از مهم تریـــن کتاب هایـــی 
اســـت که درباره مصطفی نوشـــته شـــده و شـــامل خاطرات 
همســـر، پدر، مادر، اعضای خانواده و دوســـتان مصطفی 
از اوســـت. خوانـــدن خاطـــرات مصطفـــی هیـــچ چیـــز کـــه 
نداشـــته باشـــد ایـــن را دارد کـــه برایمـــان یقیـــن شـــود در 
همیـــن روزهایـــی کـــه همـــه آیـــه یـــأس می خواننـــد هنوز 
انســـان هایی معمولـــی و عـــادی دور و برمـــان هســـتند 
کـــه هیچ وقـــت تـــن بـــه بن بســـت نـــداده و نمی دهنـــد. 
مصطفـــی در زمـــره همین افراد بود. کســـی کـــه دوبار 
در زندگـــی اش شکســـت اقتصـــادی خـــورده بـــود، از 
طریـــق راه های میان بر خودش را به ســـوریه رســـانده 
و کلـــی هزینـــه کـــرده بود تا بـــه زعم خـــودش آنچه را 
که تکلیف اســـت انجـــام دهد. او در ابتـــدا از طریق 
نیروهـــای عراقـــی و در ادامه هـــم از طریق نیروهای 
افغانســـتانی خـــودش را به جبهه ســـوریه و مبارزه 
بـــا تکفیری ها رســـانده بود. مـــرور بخش هایی از 
خاطـــرات مصطفـــی به نقل از ایـــن کتاب در این 
روزها خالی از لطف نیســـت. »سرباز روز نهم« 
به ســـعی محمدمهدی رحیمی، پریسا وزیرلو، 
فرزانه مـــردی، نوید نـــوروزی، نعیمه منتظری 
و به ســـعی نشـــر راه یـــار در 630 صفحه راهی 

بازار نشـــر شـــده است.

روایت از یکی از دوستان
بـــه شـــخصی گفته بود مـــن تا به حـــال چندین بـــار مجروح 
شـــدم و تا پای شـــهادت رفتم ولی شهید نشدم. آن شخص 
می گویـــد هـــر موقع بـــه ســـوریه مـــی روی به خاطر شـــهادت 
مـــی  روی ولی این دفعه برای شـــهادت نرو، بـــه خاطر خدا برو! 
اولـــش تنها هدفمان شـــهادت بـــود. گاهی پیش از مســـافرت 
می پرســـیدم: »برای چی میری؟ برای شـــهادت؟!« می خندید 
و می گفـــت: »مـــا برای شـــهادت نمی جنگیم. بـــرای رضای خدا 
میریـــم.« آن کـــه این نکته اخلاقـــی را به مصطفـــی گفته بود به 
من هم گفت: »خب شـــهید شـــدن آســـونه. خود ایـــن هم هوای 
نفســـه. اینکه بمونی و خدمت کنی ســـخته. تعجب کردم و گفتم: 
»شـــهادت چطـــور میتونه هـــوای نفس باشـــه؟!« گفت مصطفی 
هـــم زمانـــی که این را شـــنید اولـــش تعجب کرد اما بعـــد رضای خدا 

را در نظـــر گرفت.

روایت از یکی از دوستان
از ناحیـــه پهلـــو مجروح شـــد و او را بـــه تهران منتقـــل کردند. 
وقتـــی شـــنیدم او را بـــه بیمارســـتان بقیةالله)عـــج( تهـــران 
آوردند تماس گرفتم. مصطفی گوشـــی را برداشت. گریه ام 
گرفته بود. احســـاس کردم شـــهید می شـــود. با خودم گفتم 
دم دم های آخر مصطفاســـت. پســـرش هم تازه به دنیا آمده 
بود. مصطفی و خانمش در یک بیمارســـتان بستری بودند. 

مـــن پیش مصطفـــی بودم.
گفـــت: »منو به اتاق خانمم ببـــر. اگه از در بخش بریم چون 
وقت ملاقات نیســـت می فهمن؛ بیا از در پشتی بریم.« زیر 
بغل او دســـت انداختم و حرکت کردیم. ما طبقه فرد بودیم 
و آسانســـور فقـــط در طبقـــه زوج می ایســـتاد بـــرای همیـــن 

مجبـــور شـــدیم پله های یک طبقه را بـــالا برویم.
درد می کشـــید ولـــی پله هـــا را یکـــی یکـــی بـــالا می رفـــت. 
گفتـــم: »واجـــب کـــه نیســـت! حتمـــاً بایـــد همیـــن الان بالا 
بـــری؟« گفـــت: »خانمـــم ناراحـــت میشـــه. کمکـــم کـــن تا 
بـــالا بریـــم.« وقتـــی رســـیدیم خـــودش بـــالا مانـــد و بـــه من 
 گفـــت: »تـــو بـــرو تـــوی اتـــاق مـــن تـــا اگه کســـی اومـــد ازش 

پذیرایی کنی.«

روایت از همسر شهید
آقامصطفـــی در وصیت نامـــه اش خواســـته بـــود کـــه برای مـــن و خانمـــم در معراج 
دیـــدار خصوصـــی برگـــزار کننـــد. وقتـــی هـــم دیـــدار کردنـــد و تمـــام شـــد، پیکـــر را 
بردنـــد پشـــت و گفتند خودش خواســـته که با همســـرش تنها باشـــد. مـــن ماندم 
 و مصطفـــی. تنهـــا چیـــزی کـــه از مصطفی خواســـتم این بـــود که تربیـــت بچه ها با 

من نیست. 
حـــالا کـــه کارهـــای مردانـــه را گذاشـــتی روی شـــانه من پـــس تربیت بچه هـــا هم با 
خودت. شـــاهد هم زیـــاد گرفتم. گفتم: »همه اینجا شـــاهدند که اگر فردا بچه ها 
بـــد تربیـــت شـــدند به مـــن نگید! مـــن تربیت نکـــردم. خـــودت بد تربیـــت کردی. 
خـــودت میدونـــی کـــه من تـــوان کار مردونه نداشـــتم ولی ســـعی می کنـــم کارهای 
مردونـــه رو انجـــام بـــدم و مرد خونه بشـــم و شـــما بچه هـــا رو تربیت کنـــی.« بعد از 

مدتی دوســـتش آمـــد خانه ما.
 گفـــت: »شـــب شـــهادتش در حلـــب از 12 شـــب تـــا 4 صبح بـــا من صحبـــت کرد. 
یک ســـری وصیـــت لفظـــی کرد. از این چند ســـاعتی کـــه با من صحبت کرد شـــاید 
بتونـــم بـــه جـــرأت بگـــم کـــه نزدیـــک دو ســـاعت فقـــط درباره شـــما صحبـــت کرد. 
می گفـــت بـــه خانمم بگیـــد از من راضی باشـــه. هر حرفی مـــی زد آخرش می گفت 

به همســـرم بگیـــد از من راضی باشـــه!«

روایت از یکی از دوستان
مســـجد آمد. خیلی گرفته بود. گفتم: »چیه؟! چرا گرفته ای؟!« گفت: 
»دنبال پرونده جانبازی ام رفتم. اذیتم کردند. عصبانی شـــدم پرونده را 
پـــاره کـــردم!« یک نصیحتی بین ما رد و بدل شـــد و گفتم: »یاد بگیر توی 
زندگـــی تنـــد نشـــی.« بـــود وقت هایی که من تند شـــوم. مصطفی شـــاهد 
خیلـــی از عصبانیت هایـــم بـــود و ایـــن خصلـــت را الگو برداشـــت. می گفت 
خیلـــی جاها جواب می دهـــد. گفتم: »فردا میریم اونجایی که شـــما رفتی« 
گفـــت: »نمیـــام« گفتم: »هشـــت صبح جلوی خونه تون هســـتم.« هشـــت 
صبـــح رفتـــم در خانه شـــان. بـــا پـــدرش صحبت می کـــردم که دیـــدم مصطفی 
آمـــد. رفتیـــم پادگان. هر کاری کردم بالا نیامد. گفـــت: »تا اینجا اومدم اما بالا 
نمیـــام« بـــالا رفتم و بـــا آنها صحبت کردم. گفتم: »این جـــوون فردا میخواد بره 
جهاد. پرونده شـــو راه می انداختید جای دوری نمی رفت!« گفتند: »پرونده شـــو 

پـــاره کرد اما چســـب زدیم کـــه غیرحضوری کاراشـــو انجام میدیم.«
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تنمیجنگیم!نمیجنگیم!
مابرایمابرایشهادتشهاد

به همسرم بگویید از من راضی باشدشاگرد نگهبان گاوداری شدیم

پرونده اش را پاره کرد

از رفتن مصطفی ناراحت نیستم

خودش و خانمش در یک بیمارستان 
بستری بودند

بچه زرنگ

برای شهادت نمی جنگیم


